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1136 پیغام عشق قسمت از مازندران   اشکان یآقا  

 با سلام و درود فراوان 

 « نکردن قانون جبران در زندگی شخصیای از رعایت کردن و رعایت نتیجه»

صورت  ه طور معنوی باید و باید بی و همین ای که جدیداً برایم حائز اهمیّت شده این است که قانون جبران به لحاظِ مادنکته 

 .موازی و همزمان با یکدیگر صورت بگیرد

کنم که به برنامه کمک  ه شده، قبول می لحاظ معنوی هم کذهنی قوی هستم. حالا به مثلاً فرض بر این باشد که من یک منِ

دهد. پس باید اوّل همانیدگی با پول را از  گذارند. همانیدگی با پول اصلاً اجازه نمی هایم نمیا خب همانیدگی ام  ،مالی کنم

  . طلبدمرکزم بردارم که کار روی خود و رعایت قانونِ جبرانِ معنوی را می 

های دیگر تقسیم شده.  بینم که بین همانیدگی ام را می رم. درآمدِ ماهیانه یا هفتگی که همانیدگی با پول نداحال فرض بر این

با دوست پسر یا دخترم بحثم شده، حالا باید کل از دلش دربیارممثلاً    که با مواد یا این   ی خرج کنم و کادو بخرم تا مثلاً 

یعنی کمک مالی به    ،امخریدن وسایل دیگر همانیده   یا با  ها شود ام و پولم باید خرج آن ی همانیدهر و مشروبات سممخد

 .شودها می ها همه خرج کارافزاییماند، پول ت آخر و اصلاً پولی نمی رود در اولوی گنج حضور می 

انجام دهم، روی خودم کار کنم. همانیدگی به موازاتش  را  باید جبران معنوی  و  باید  ها که سبک شدند، حالا  خب پس 

ی نکته بلد هست، ولی  مانم که کلذهنی معنوی باقی می ا اگر در این شرایط هم کمک نکنم، یک منِ . امتوانم کمک کنممی

 .زندبویی از عدم و عشق نبرده و فقط حرف می 

ام جور  ذهنیچون اصلاً با منطق منِ   ،ام حقیقتاً به هیچ عنوان به قانون جبران اعتقاد نداشتممن خودم در زندگی شخصی 

 .آیدنمی 

 .دست آوردن چیزی، باید انرژی و پول را در میزان کافی بگذاری و زحمت بکشیدر قبالِ به  ،گویدنطق خداوند می م
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خوری کنم و حالش  تر و بیشتر، بهتر. بقیه پول و انرژی بگذارند، من مفت تر و مفت هرچه مجانی   ، گویدام می ذهنی منطق من 

 .را ببرم

 .کاملاً در تضاد هستند، شوندر نمی خب این دوتا عقل اصلاً دوست یکدیگ

یک سال سن دارم و تقریباً هفت یا هشت سال است که با برنامه همراهم. خودمانیم، ولی حقیقتاً یک  ومن تقریباً سی، سی 

سال است که    حال باید اعتراف کنم، من تازه یک هرکنم. بهصورتِ قابل قبول دارم روی خودم کار میه سال است که ب

سال پیش، این   کنم تا یک مثلاً الآن بهتر عمل می  ، شومتر می گذرد در کار کردن روی خودم پخته چه می م و هر شروع کرد

 .کردمام را اجرا می ذهنی سال گذشته عقل و منطق منِ   ۲۹یعنی در 

ای فروش برود  یا منتظر بمانم تا ارثیه  ،که پدر و مادر پول بدهندگشتم. اینش دنبال پول و فرصت مفت و مجانی می اههم

لحاظ معنوی روی  یا به   ،کار برومبازی سریا درس نخوانم و زحمت نکشم و با پارتی   ،ها کنمو پولش را خرج همانیدگی 

زنده   را به خودش زنده کند. مگر خداوند عاشق من نیست؟ خب خودش بیاید من  را د منیخودم کار نکنم، ولی خداوند بیا

 .د و زحمت بکشد، من هم مفت و مجانی برنامه را گوش بدهمکه آقای شهبازی پول بدهیا این ،کند

سال ولنگار زندگی کردن، روح و جسمی زخمی،    ۲۹ام چه شد؟  ذهنی های منِبازیاین عقل چه شد؟ نتیجه زرنگ   ا نتیجه ام

 .یفی خراب، اوضاع معنوی بسیار ضعشگونی، روابط بد، اوضاع مادفاقات بد، پر از بد پر از درد، پر از ات

که تقریباً سال  تا این  .های سنگینی برایم داشتمد این پیناش این شد، رعایت نکردن قانون جبران همچگاوِ سامری نتیجه 

پیش ورق برگشت. تصمیم گرفتم مثلِ انسان زندگی کنم. تصمیم گرفتم قانون جبران را رعایت کنم. تصمیم گرفتم واقعاً  

با عشق روی خودم کار کنم. با عشق و با تمام توان به برنامه کمک مالی کنم، همچنین به برنامه کمک معنوی کنم. چه  

صورت غیر مستقیم، با همکاری با دوستان معنوی. منظورم این نیست که با  ه ب  ی معنوی، چه هاصورت مستقیم با پیام ه ب

ا خیلی خیلی بهتر از قبل تصمیم گرفتم که روی خودم  ام  ،ذهنی هنوز بودحال منهردرصد خلوص تصمیم گرفتم نه، به   1۰۰
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ب نه  آماده ه کار کنم.  بیرو  یک جنگ حسابی   صورت ذهنی، بلکه  با پرهیز، حتبا فضاگشایی و  ی  ن راندن تصاویر همانیده، 

 «. الله وقتمعََ ی ل چیزی مربوط به بزرگان، رعایت »بیرون راندن هر

 :حال در این یک سال چه گذشت

های ر کردن آن. در موقعیت حداقل چیزها را بخواهم بگویم، به یک قدرتِ تمییزی زنده شدم که واقعاً زبانم بند است از شُک

ذهنی در دیگران را تشخیص  ی فعالیت من ذهنی نشوم و حتخودم را در حدّ توان، ناظر نگه دارم و جذب منِ توانم  مختلف می 

ب این قدرت تمییز خیلی برایم جای شکر دارد، خیلی خیلی کاربردی است،  های خوب و بد را تشخیص دهم. خُدهم. قرین 

 .ناجی است

فضاگشایی و تسلیم و توکلّ و    ی حالم هم بد شود، دکمه خودم است. حت مثل کنترل تلویزیون، کنترل خودم الآن دست  

کنم و دوباره سکوت را حاکم  ذهنی را خاموش می زنم و من خضوع و بندگی و اضطرار و صبر و شکر و رضایت و حزم را می 

 .کنممی

ا خب برای به ثمر  ام،  کنما دنبال می شدن با آن( آن ر  ی مسیر و هدفم را پیدا کردم و با عشق )بدون همانیدهدر زمینه ماد

سالم را هدر دادم. باید وقت و زمانی به   ۲۹حال من از سی سال، هررسیدن باید به خودم و خدا وقت بدهم و صبر کنم. به 

 .ی نیز بارور شودخودم و خدا بدهم تا این نهالِ ماد

ام عالی شده، به کسی کاری ندارم، کسی هم با من  ی با رعایت کردن قانون جبران، روابطم هم بهتر شده. روابط خانوادگ

 .کنیمآمیز زندگی می کاری ندارد. مسالمت 

ی کسانی بودند که قبلاً درد زیادی  حت  .کنمکنم و عوضش را به شکلی جبران می هرکسی کاری برایم انجام دهد، تأمّل می 

 .آیندا دیگر اطراف من نمی ام ،کردندتولید می 
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ا اندک دوستان  ام  ، نفر به صفر نفر رسیدند  ۵۰۰های ذهنی، در قالب دوستان صمیمی، از  صورتِ من ه ، بهای بدتعداد قرین

 .کنمشان نمی معنوی پیدا کردم که با میلیارد انسان دیگر عوض 

دست    از فضای سکوت بینم که در حدّ توان و ظرفیتموجود آمده. این قدرت را در خودم می ه له در من بئمس یک قدرت حل 

 .شخصی، چه کاری گوید پیش ببرم، چه در زمینهبه خلاقیت بزنم و کارهایم را به روشی که خداوند می 

سال حماقتم    ۲۹سال رعایت کردن قانون جبران، جبران    لطفِ رعایت کردن قانون جبران است. همین یک ها همه به  و این 

  را کرد.

و همین رعایت کردن قانون جبران است که    و بهتر و بهتر نیز خواهم شد   نهایت ادامه دارد تازه بر این امر واقفم که تا بی 

ادب به  شکل و بی و حداقل به حالت لنگ و لوک و خفته   هدم سست شود در بدترین شرایط هم نگذاشت و اجازه نداد که تع 

ی عدم بنشینم و فقط و فقط گوش  راهم ادامه دادم و خدا را رها نکردم، تا جایی که دوباره با ادب بشوم و مؤدّبانه در فضا

 .تا زندگی فکر کند و زندگی حرکت کند  باشم

 .شاد باشید

 اشکان از مازندران 
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 با سلام 

 حضور  گنج  ۹۴۵برنامه شماره 

 1۸۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 عاشقان عاقل مبَا انیدر م

 لقانیر یش  نیدر عشقِ چن  خاصه

 بادا عاقلان از عاشقان  دور

 گلُخَن از صبا  یِبادا بو دور

نظرم رسید همان دوستی خاله  ه ام. ب شروع کنم که دیدم بین عاقلی و عاشقی گیر مانده   از این غزل  ا خواستم برداشتم ر

چندین    .، گوشِ جان و از عاقلان دور بمانماش کنم و تنها به حرفِ عاشقان دلداده به صبر ریست که باید رها ا  ای خرسه 

 .خواندم و بعد مکثبار فقط بیت اول و دوم را برای خود می 

 1۸۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 عاشقان عاقل مبَا انیدر م

 لقانیر یش  نیدر عشقِ چن  خاصه

 بادا عاقلان از عاشقان  دور

 گلُخَن از صبا  یِبادا بو دور
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شود باید از  شود و در عاقلان نمی لقا که با مرکز عدم شده در میانِ عاشقان تجربه می در عشقِ چنین شیرین  مخصوصاً

یت مولانا  این ابیات مرا یادآور به این ب  .نصیبندعاقلان دوری کرد، زیرا از حقیقت امر آگاه نبوده و از خدایِ خویش بی 

 بازی با دو معشوقه را نکنم.قدم در راه عاشقی گذاشتم، پس عشق  شد که اگر واقعاً 

 1۴6۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 را تو به دست  یمَکَش هر مشتر نیه

 با دو معشوقه بدَ است  یبازعشق 

در میانِ عاشقان زنده به حضور    همشود من کار عاقلی را بکنم و از آن طرف  بازی با دو معشوقه بدََست، هرگز نمی عشق 

 .گیرمها پیشی می بینم هنوز بر قرین خویش در صفت چون می  .بنشینم و بگویم که من حاضرم، نه غایبم

 3۵1۴، بیت مولوی، مثنوی، دفتر دوم 

 مَفْزا در صفِت ش یخو  نِیبر قر

 در عاقبت  نیقیفِراق آرد  کآن

بین قرار  مل کنم، با تکرار و مراقبه با ابیات مولانا خود را زیر ذره أکار و تاما تصمیم جدی گرفتم بیشتر از این روی خود  

 .ذهنی خود نشومداده تا هلاکِ من 

 ۲163، بیت مولوی، مثنوی، دفتر دوم 

 خدا  ی  نیهرکه خواهد همنش

 ایدر حضورِ اول ند ینش تا
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 ۲16۴ ، بیتمولوی، مثنوی، دفتر دوم 

 ی گر بسِْکلُ  ایاز حضورِ اول

 ی کُلی ز آنکه جزوِ ب  ی هلاک تو

 ۲۲1۴، بیت مولوی، مثنوی، دفتر دوم 

 ایدور از حضورِ اول  یچون شو

 دور از خدا  ییگشته  قت یحق در

خواهد که اگر هر  اما حزم و صبر لازم را می   ،دهداصل ما را نشان می   نی با خداوند و در کنار حضور اولیا واقعاًیشهمن

ها مست و خواهانم نبوده و نیستند. بنابراین با  دعوت کند، بدانم که همانیدگی سمت خود مشتری بیرونی بخواهد مرا به 

کنم و همیشه به  خودی خود( دستم از چیزها شل شده و پرهیز می شده در مرکز عدم )با بی پناه آوردن به فضای گشوده

  که همنشینی با حضور اولیا ؛ چراو شکر خدا کارها با کریمان دشوار نیست  را درست بردارم  اولین قدمم خوب نگاه تا این

     دهد.اندازه قدرت و درک فضاگشایی لازم( این تشخیص و توانایی را به ما می )ما را هم به 

 1۸۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ست ی گو: راه ن ی عاقل   دیگر درآ

 صد مرحبا ی عاشق  دیدرآ ور

  گویم تو برو.ا کند تا به مرکزم راه یابد بهش می یعنی هر همانیدگی بخواهد روی من تسلط پید اگر عاقلی 
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 ۲1۰۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 راهم مکنبه  چ ینکته مگو، ه

 است، تو راهم مزن  نیمن ا راهِ

من  فضاگشای  راه  ا راه  من ی  پس  فضابندی،  نه  نمی ست  یابد.  راه  مرکزم  به  نباید  کند،  ذهنی  راهم  به  هیچ  او  خواهم 

برم که قوت و تمکین و ثباتِ ما از آن فضای  شده پناه می شوم و به فضای گشوده ها بر حذر می ن چیصورت از نقطه ایندر

 .آیدست که می ا  عدمَ

 ۹۵۰مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 را، که هست ما بِرُبود  ی سپاس آن عَدمَ

 عشقِ آن عدم آمد، جهان جان به وجود  ز

خواهد به مرکزم راه یابد تا  ست. او می ا  کننده و مفیدبرایم بسیار کمک ای چون مولانا که  صد مرحبا به عاشقان دل زنده

 .ام کندبه عشقِ الهی زنده 

 1۸۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 کند شه یو اند ریعقل تا تدب

 باشد عشق تا هفتم سَما  رفته

اما عشق بدون  ،  کندمعطلش می   دراز و شیاری حضور برای ما  ای کند، چقدر راه هو حقیقتاً عقل محدود تا تدبیر و اندیشه 

 .رودخودی خود تا هفتم سما )رها شدن از جهان فرم( می ، با بی ذهنیدخالت من 
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 66۲ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 شیند یسوارِ عشق شو وز ره م

 اسبِ عشق بس رهوار باشد  که

 حمله تو را منزل رساند  ک ی به

 چه راه ناهموار باشد  اگر

ذهنی را  اگر نباشیم بخواهیم صبر منفی کنیم، تنبلی جبر من  ،پذیر و آرام باشیمیاری ما باید نرم و انعطاف شدر تبدیل ه

او نیز یک سواره    .گیریمپیغامِ زندگی که هر لحظه نو نو مسُکرست را نمی   ،و با خودِ زندگی قرین نشویم  نگذاریمکنار  

  .کند)تند و تیز( از دست ما فرار می 

 ۲3۵۷شمس، غزل شمارۀ   مولوی، دیوان 

 مت یآن هَز  دیچون صبر بد

 کسواره یبجسَت  زین  او

 ستا  جا منفی صبر: در این*

 1۸۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 شتر از بهرِ حج  د یعقل تا جو

 باشد عشق بر کوهِ صفا رفته
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دگی برود. در این حالت با  دنبال زنخواهد به سازی می داند، بنابراین با سبب شیاری حضور را نمی راه ه  ذهنی عقل من

من  بیهوده  بی کوشش  جهد  میذهنی،  نصیبمان  می توفیق  نِگهمان  اول  نقطه  همان  در  و  صورت  شود  حرکتی  و  دارد 

 .گیردنمی 

به خدا  باقی می   اما عاشقان  متعهد  بودن خود  نمی به فضاگشا  دویی ذهن  با  و هیچ  زندگی  مانند  این حالت  در  بینند. 

شیاری را که  ست را بازی خداوند و شوخی بگیرند و مغز هَستان، اصلِ ه ا   ذهنی که تنها پوسته من کند که  کمکشان می 

   جد جدست، به آن اهمیت دهند.

 1۸۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 دهانم را گرفت  نیعشق آمد ا

 برآ  گذر از شعر و بر شعِرا که

 .زیبایی بیان کندخودش را از درونم به  د تا خودش باید خاموش شوم و اجازه دهم تا خود زندگی به مرکزم بیای

  با احترام، عشق 

      زهره از آمل



 

 

 

1136قسمت پیغام عشق   خانم نیوشا از تهران  

 سلام به آقای شهبازی عزیز و یکایک دوستان بزرگوار

او هم  با  بسیار  آمدن فرزندم  دنیا  به  از  این همبعد  انجام وظایف مادری بر  اضافه می هویتهویت شدم.  کرد. شدگی 

که باید این مالکیت را با همسرم یا خانواده همسرم و یا  دانست، از این ذهنی با انجام کارها خود را مالک فرزند می من

می  رنج  کنم،  تقسیم  خودم  مادر  کنترحتی  فرزندم بردم.  شرایط  در   ل  مقاومت  و  استیزه  به  اتفاقات    برابرِ مرا  تمام 

 داشت.  میوا 

 1۷۰مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 اظهارِ فضل   یِبارها پوشد پ 

 اظهارِ عدل  یِ از پ   ردیگ باز

با به دنیا آمدن چنین فرشته کوچکی می زندگی را برای خودم و خانواده  بایست  ام به جهنم تبدیل کردم. دورانی که 

که کار ما به جدایی رسید. در آن هنگام دیگر  تا این  . شد، در رنج و کنترل سپری شدپراکنی و آرامش می تبدیل به عشق 

کس قسمت کنم. پندار کمال مرا  ، با هیچ ای فرزند مشترک را که حالا دیگر مالک تمام و کمالش بودم خواستم لحظه نمی 

همه عیب )با  ایی با این شد این مالکیت را با خانواده و حالا مگر می   ودب  «یریانََاخ  س یعلتّ ابل» داد و  ایراد نشان می بی 

بندی و ارتعاشات مخرب متقابل  ( تقسیم کرد. هزاران مشکل با ارتعاشات مخرب من که موجب فضاذهنیعینک من 

 شد پیش آمد. برای مدتی فرزندم را از ملاقات پدرش محروم کردم.  می

 3۹۵۷، بیت تر سوم ، دف، مثنوی مولوی 

 نه چنان مرغِ قفص در انَْدهُان

 گِرد بر گِردش به حلقه گُربگان
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 3۹۵۸، بیت ، دفتر سوم ، مثنوی مولوی 

 خوف و حزََن  نیبوَُد او را در یک

 شدن؟  رونیاز قفص ب یِآرزو

 3۹۵۹، بیت ، دفتر سوم ، مثنوی مولوی 

 ناخوش حَصَص   نیخواهد کز  یاو هم 

 قفص  نی قفص باشد به گِرِد ا صد

به همه می  اقدام هم کرده بودم و  من  با ملاقات فرزندم و پدرش ندارم، حتی در این خصوص  نمایاندم که مشکلی 

ها بود که  مدت  ذهنی تمام شرایط تخریب را دست داشت و پاسباناما من  ، شرایط را برای ملاقات فراهم کرده بودم

که  جای اینآمد، با ارتعاش مخرب و یا با کلام و رفتار مخرب من. اتفاقات بهی خفته بود. در هر ملاقات رنجشی پیش م

. شد و همچنین محکوم کردن طرف مقابل من می  «یریاَنَاخ»تر شدن پندار کمالم و د موجب بزرگ باعث بیداری من شو

کردم اما طرف مقابل    حتی خودم در این خصوص اقدام   ، گفتم من مشکلی با این ملاقات ندارمپیش خودم و دیگران می 

حکم    به انتخاب وکیل بنده کار به دادگاه کشید و نهایتاً  تا نهایتاً  من این کار یا آن کار نادرست را انجام داده است. 

 ملاقات صادر شد. 

 16۸، بیت مولوی، مثنوی، دفتر چهارم

 ار ید  رِیم یبانگ زد آن دزد کِا

 نهاریبار است جُرمم، ز  نیاوّل
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 16۹، بیت رممولوی، مثنوی، دفتر چها

 گفت عُمَّر: حاشَ لِلَّه که خدا 

 بارِ اولّ قهر بارد در جزا 

دادم که برای  برنامه را گوش می   منظم و غیر متعهدانه صورت ناذهنی به ، با من مدتی تا اجرایی شدن حکم طول کشید 

دار کمال گرفتار.  ولی در چنگ پن  ، ذهنی آرام شود و آرامش داشته باشم. متوجه همانیدگی با فرزند بودمای من لحظه 

پیام پندار کمال به من اجازه نمی  به  پیغام داد که  های تلفنی گوش بدهم تا حداقل به کمک انرژی  های دوستان و یا 

اجازه رهایی را از خودم گرفته بودم.    ذهنیها خودم را از چاه ذهن بیرون بکشم. با اعتماد به عقل منبخش پیام شفا

 رسید.  حکم اجرایی شد و روز ملاقات

 1۷6مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 جفا   ۀزن در آن حجُْر نیآن چنان ک

 ز ابتلا  فش یشد او و، حر  خشک

 1۷۷مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 دو گبر یبا دلِ خود کِا   یگفت صوف 

 به صبر کنیکَشمَ، ل نهیشما ک از
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 1۷۸مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 نَفسَ   نینادانسته آرَم ا کیل

 جَرسَ  نی ننوشد ا ی که هر گوش تا

 1۷۹مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 محُِقّ  نه،یاز شما پنهان کَشَد ک

 دِق   ی ماریاندک همچو ب  اندک

برای من حکم مرگ داشت و بعد از اولین جلسه ملاقات با    دادمبایست فرزند را به پدرش تحویل میروز ملاقات که می 

دانستم. تنها کار که البته خودم نمی   کشیدهای بعدی خداوند به حق از من کینه می نگه داشتن همانیدگی، با ملاقات 

وده برای  گذراندم. سر خودم را با کارهای بیهدرستی که آن زمان انجام دادم روزهای خود را با برنامه گنج حضور می 

 ذهنی شلوغ نکردم. گذران لحظات سخت من

 13۵3مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 سخُُنرازدانِ خوشْ  یِخدا یا

 کار بَد، زما پنهان مکنُ بِیع

خواهم با  دانم که هر لحظه دو در پیش رویم باز است. آیا می ولی امروز می   ، همانیدگی با فرزند همچنان در من هست

های همگی دوستان به کمک اشعار مولانا وارد  های آقای شهبازی و پیامشوم و یا با آموزه  ذهنی وارد جهنم عقل من 

 بهشت آرامش الهی شوم؟  
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دانم که منظور من از آفرینش فرزند خوب بودن، همسر خوب بودن و یا مادر خوب بودن نیست، منظور من  امروز می 

 بیداری و بیدار ماندن است.

 گزاری را دارم. ک دوستان بزرگوار کمال سپاس از لطف آقای شهبازی و یکای

 1۰۵۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اژدها را دار در برفِ فراق 

 عراق  دِی خورش مَکش او را به  نیه

 نیوشا از تهران 
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 نام خدا به 

 کنیم؟آیا قانون جبران را رعایت می

گیرند، باید پولی بدهند و یا زحمتی  چیزی که می   مقابلِدانند درها هم میترین آدمنظم ترین و بی پول ترین، بی سواد بی 

 .بکشند و وقت بگذارند و به نوعی جبران کنند

شود، آشنا بشوم حال بدی  ن از تلویزیون پخش می که با برنامۀ آموزنده گنج حضور که رایگایادم هست قبل از این 

شد، نزدیک یک میلیون تومان  داشتم و برای رفتن به یک سمینار یک ساعته که توسط دکتر روانشناسی برگزار می 

گزارم و ننگ دارم که قانون جبران را  آفرین که مرا به این برنامه وصل کرد، سپاس و اکنون از خداوند خرد  هزینه کردم

 .ت نکنمرعای

هایی که داریم مسئولانه  کند تا از نعمت ست. قانون جبران چشم دل ما را باز می ا   ترین قانون زندگی قانون جبران اصلی  

 .شیاری، شادی و روابط خوببهبود زندگی عمل کنیم، مثل: سلامتی، ه جهتِ در

جهان بیرون توقع داشته باشیم از خود  که از  جای این آموزد به قانون جبران قابل احترام است و این احترام به ما می 

 »من چه کاری برای این جهان کردم؟«  بپرسیم:

 ۲1۴۴مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 که خار است جهان، گزدم و مار است جهان  ریگ

 جان، گلشن و گلزار تو کجاست؟   یطرب و شاد یا

آگاهی به جهان انجام دهیم. با قانون جبران نیروی  آموزیم کارهای خود را در جهت آوردن نور  با اجرای قانون جبران می  

 .گذاریمهای دیگر اثر مثبت میریزد و بر زندگی خود و انسان آفریدگاری به کارهای ما می 
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شیاری حضور را پس  ذهنی را به زندگی پس دهیم و هاین است که متعهدانه روی خود کار کنیم تا من   جبران معنوی 

 .بگیریم

 .ست که در عوض دریافت دانش معنوی، عوض آن را پرداخت کنیماین ا   جبران مادی

 .کنیمشود و چیزی دریافت نمی بدون قانون جبران درهای برکت، آگاهی، امنیت، شادی و شوق به زندگی ما بسته می 

می  کار  خودم  روی  مولانا  ابیات  با  منوقتی  مسئله کنم،  به  شروع  مقاومت  و  قضاوت  با  مانعذهنی  و    بینی سازی، 

»گوش کردن برنامه گنج حضور بس است. کارهای مهمتری داری، پاشو    :کندکند و به من تلقین می تراشی می دشمن 

 .آورد تا مرا از این کار مهم باز داردبرو خرید کن یا تلفن به این و آن بزن« و هزار ترفند می 

ثیر است، مثل یک  أتسطحی و پوچ و بی   کاملاً   اساس بیشتر داشتن و بهتر بودن ذهنی برهای مناین را بدانیم دریافت 

دست  چیز را مفت به خواهد بدون هیچ زحمتی همه گر است و می ذهنی نظارهپرد. منست که بوی آن زود می ا   عطر قلابی 

آموزد که زیاد کار نکن، زرنگ باش و از دیگران جلو  داند و آن را به فرزندانش هم می بیاورد و این زرنگی را ارزش می 

ذهنی فقط کارافزایی و  گری منتا پول بیشتری به جیب بزنی. شکر خدا اکنون از مولانا آموختم که مقاومت و حیله   بزن

 .دردهای ناتمام است

 : گذارمابیاتی از مولانا آموختم که به اشتراک می 

 ۸31بیت  ،مولوی، مثنوی، دفتر ششم 

 ی در سوداگر  زیمر شما را ن

 ؟یجنبد چو نبَوَْد مشتر ی کَ دست 
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شیاری دنبال مشتری خوب است، اگر طلب ما را ببیند دست  عنی خداوند هم مثل ما برای سوداگری و کار تبدیل هی

 .جزو قانون جبران است جنباند. طلب و تلاش و تعهد ما چه از لحاظ مالی و معنوی می

 ۸3۲بیت  ،مولوی، مثنوی، دفتر ششم 

 بوَُد؟ دنینظَاره اهلِ بخِْر یک

 بوَُد  دنینظَاره گولِ گرد آن

  کند تا چیز مفتی گیرش بیاید. او حقیقتاًگردد و فضولی می ست که در بازار جهان احمقانه می ا  گریذهنی نظاره یعنی من 

 .کند و در مقایسه خود با دیگران استخریدار آگاهی نیست، او شک دارد و تقلید می 

 ۸33بیت  ،مولوی، مثنوی، دفتر ششم 

 به چند و آن به چند؟  نیپُرس پُرسان، ک

 شخندیوقت و ر رِیتعب  یپِ  از

م بالاتر  ام بهتر شود و یا چه کتابی بخوانم تا آگاهیاکند که چه کنم زندگی پرسد و سؤال می ها را می از فضولی قیمت 

دارد   کند، پس  رعایت  را  قانون جبران  و  بگذرد  پول  با  از همانیدگی  راه  این  در  نیست  که حاضر  افسوس  ولی  رود، 

 .چیز مفتی گیرش بیایدکند تا گذرانی می وقت 

 ۸3۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ز تو  خواهد ی کاله م  ی از ملول

 جو و کاله یآن کس مشتر ستین
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 ۸3۵ مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت

 و باز داد  د یکالَه را صدبار د

 باد مودیاو؟ پ مود یپ ی کَ جامه

انساندرد همانیدگی  استخوان  به  از ما  رساند که می می ها  ها چنان کارد  را  راه نجات  و  یابند  از دردها نجات  خواهند 

کند، مشتری کالۀ حضور نیست، وگرنه مولانا  ذهنی که ذهن بدون ناظر است و ذهنش را خاموش نمی ولی من  ، پرسندمی

کند، صد انکار می اش را  ذهنی کسی که من   .به ما آموخته که دیگران را حبر و سنی نکنیم و مردۀ خودمان را زنده کنیم

همانیدگی  کمال، جامۀ  پندار  و  با حرص  آخر  در  ببیند  گنج حضور  اگر  می بار  را چنگ  را  هایش  نفس  راه هوای  و  زند 

 .پیمایدمی

 ۸36بیت  ،مولوی، مثنوی، دفتر ششم 

 یکو قُدوم و کَرّ و فَر  مشتر

 یسَرسَر  ی مِزاحِ گَنگل  کو

 شوخی    مسخرگی، نگل: هزل،گ

شکوهی باشیم و تمرکزمان جبران قدم در مسیر آگاهی بگذاریم و با صبر و شکر و پرهیز، مشتری باآن کجا که با قانون  

و آن کجا که از    !ثیر بگذاریم، نه از طریق فضولی و کنترل و پندار کمالأ روی خودمان باشد تا از طریق ارتعاش بتوانیم ت

نگلی که در  گذهنی  رنامه گنج حضور را گوش کنیم و با من گاهی بیید و توجه دیگران بیاییم گاهأروی ملولی و نیاز به ت

های گذشته را تکرار کنیم و از اجرای قانون جبران سرسری بگذریم، پس هیچ مزدی از  هاست، غلطتوهم همانیدگی 

 .گیریمزندگی نمی 
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 ۲۹۸1 مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ

 مَر تو را که تو  نرسدی زان مزدِ کار م 

 ی گهکار، گه  نیتو در  یست ین وسته یپ

 :طور از حافظ داریم کهو همین

 ۲۵۰زلیات، غزل شمارۀ دیوان غحافظ،  

 سعی نابرده در این راه به جایی نرسی 

 ربَاستاد بِ طلبی طاعتِ مزد اگر می 

کند که اگر طلب ما را ببیند و ما مشتری حقیقی باشیم، ما را  ای فراهم میست برای عاشقانش سفرها   استاد که زندگی

شویم و سؤال  استادانی چون مولانا خاموش می   مقابلِو اگر ادب داشته باشیم، در  دهدمسیر استادان زمینی قرار می در  

رسان را نگهبان مرکز عدم کنیم تا پیغام زندگی به جان ما برسد و در عین ادب با اجرای قانون جبران، این پیغام نمی 

 .کنیممان میشده 

     ز گنج حضور و عاشقان این راه سابا سپاس از برنامه انسان 

 دیبا از کرج 
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مشاهده  های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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